
 براي  مزدا شاهاني                  

1 

 پرده سالهاست،

 خاموش ايستاده

 پرده عمريست،

 !ي نديدن است آئينه

 حق با توست

 ي، تويي كه در بدرقه

 !هزاران بهار بي درخت

 پائيز شدي

 و در انتظار،

 عاشق شدن ها

 !فراموش

 با اينهمه؛

 در اين ثانيه هاي سرشار شرارت

 در سكوت تو را دوست مي دارم

 در همين جاودانگي انتظار وانگور

 بزن،

 بزن،

 بالا بزن، بالاتر
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 هر شب،

 رقصي ميان آتش

 و صبح،

 رقص خاكستري در باد

 نه ستاره چيزي مي گويد

 !نه باد و بيابان

 ونه آن كولي خاموش،

 ي جهان، كه غمگين ترين ترانه

 !در چشمهايش مي رقصد
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